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 سانسورچی‌ها 
در کشورهای دیگر چه می‌کنند؟!

سوشیانس شجاعی‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
طنزنویس
soshiyans.fard@gmail.com

در کوبا: سیگارها قربانی اول سانسور در 
کوبا هستند! آن‌جا که عکس‌های ریه روی 
پاکت‌های سیگار سانسور می‌شوند و این 
باعث رونق تجارت و صنعت سیگار برگ 
شده اســت! طول عمر مردم کوبا هم به 
دلیل سانسور ریه داغان، تا ‌80سال اضافه 
شده و آنها هم مثل همه مردم جهان از 
وجود این سانسور و باقی سانسورها راضی 

و شاد و خندان هستند!
 در نروژ: آن‌جــا به دلیل ســرمای 
پیرزن‌کش همه لباس‌هــای چند لایه 
می‌پوشند و از این لحاظ مشکلی نیست، 
به همین دلیل آنها مجبور بــه واردات 
سانسورچی از کشورهای دیگر هستند 
تا به قوه تحریکه قوی و ابزاری که برای 
سنجش میزان تحریک‌کنندگی دارند، 
بتوانند چیزی برای سانسور پیدا کنند و 

این شغل سنتی را زنده نگه دارند!
در سوییس: متاسفانه در این کشور 
چون همه چیز بر پایه رسم مسخره و غربی 
و منحط همه‌پرسی است، تا سانسورچی 
بخواهد موضوع سانسور ممه‌های گرگ 
و صحبت‌های اپوزیسیون و تصویر زنان 
ورزشگاه را به رفراندوم بگذارد، همه اینها 
رفته روی آنتن و بازپخش هم شده و سیل 
و زلزله و خشکسالی سوییس را فرا گرفته! 
در آمریکا: آن‌جا چیزی برای سانسور 
زیاد اســت! از میهمانی خرگوش‌های 
آمریکایی بگیرید تا ســریال‌هایی چون 
گیم آف ترونز! اما معروف‌ترین سانسور در 
آمریکا پخش مسابقات کشتی کچ‌زنان 
بود که آن‌قدر آن را شــطرنجی کردند، 
تبدیل شد به مســابقات شطرنج جرج 

واشنگتن با گزارش‌ هادی عامل!
در روســیه: مهمتریــن برنامه‌ای 
مرزهای هنر سانســور را جابه‌جا کرد، 
پخش مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری 
در کاخ کرملین بود که با توجه به این‌که 
روسیه مانند ما یک کشور اخلاق‌مدار و 
معتقد است که در برهه حساس کنونی 
می‌بایست مردم روسیه را از انواع گزند 
محافظت کرد. این مناظــره با حضور 
ولادمیر پوتین و ولادمیر پوتین و ولادمیر 
پوتیــن و ولادمیر پوتین برگزار شــد و 
همگان دیدند برج دموکراســی روسیه 
نمیدونی تا کجا میره! حتی عکس‌های 
پشت صحنه از این مناظره نشان می‌دهد 
که مجری و کمک مجری و فیلمبردار 
و حتی آن شخصی که با بیلبیلک روی 
صورت آدم‌هــا پودر بچــه می‌زند، هم 
ولادمیر پوتین بودند! حالا افراد دیگری 
هم در زندگی پوتین، ولادمیر پوتین بودند 
که دیگر عفت عمومی و حسن همجواری 
و حق آب و گل و خــزر و عمق روابط دو 
کشــور اجازه نمی‌دهد توضیح بیشتر 

بدهیم!
در کره‌شمالی: شــاهکار سانسور و 
سرهم‌کردن به فینال جام‌جهانی گذشته 
برمی‌گردد که ما هنوز نمی‌دانیم آنچه 
در این‌باره منتشر شد، واقعیت داشت یا 
یک بیکار خلاقی مثل ما نشسته بود و 
داستان فوتبال کره‌شــمالی و آلمان را 
ســر هم کرده بود! یعنی شما تصور کن 
کره‌شمالی و آلمان در فینال جام جهانی! 
بعد کره‌شمالی با تاکتیک‌های داهیانه و 
هجومی رئیس این کشور سه تا در نیمه 
اول به آلمان گل می‌زند! به مانوئل نویر 
حتی! بعد این برای نیمه اول بود، دوستان 
در واحد سانسور خلق کره‌شمالی با هم 
شور می‌کنند که آلمان رو 6تایی کنیم؟! 
یکهو از سفارت ایران زنگ می‌زنند که نه 
6تایی را برای مردم ما نگه دارید، همون 
5 تا کافیه! اینها هم می‌گویند بچه‌ها دو تا 
گل دیگر فتوشاپ کنید! حالا شما ملت 
غرغرو سر دو تا تماشاگر فوتبال و دو تا 
 جوش گرگ رومی، این‌قــدر جنجال

 برپا کنید!
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حالا درســته که ما بدبخت، بیچاره‌ها از روی 
نداری می‌گیم ایــام عید هیچ‌جا تهران خلوت و 
ساکت نمی‌شه؛ اما واقعا برای ما راننده تاکسی‌ها 
عیدهای تهران به خاطر خلوت‌بودن چیزی کمتر 
از بهشت نداره. چند ساعت قبل از‌ سال تحویل 
تلفن آژانس زنگ خــورد و نوبت من بود. آدرس 
رو گرفتم و رفتم جلوی خونه طرف. صدام کرد 
توی حیاط و گفت: »بیا سر این پتو رو بگیر تا با 
هم بذاریمش توی ماشین.« گفتم: »آقا شرمنده، 
من به ماشینم بار نمی‌زنم.« گفت: »بار چیه آقا؟ 
بابامه، می‌خوام ببرمش بیمارستان.« نزدیک‌تر 
که شدم دیدم، آره انگار راست می‌گه و یکی اون 
تو داره وول می‌خوره. سر پتو رو گرفتم و پیرمرد 
که با همه بند و بساطش چهل کیلو هم نمی‌شد 
رو خوابوندیم روی صندلــی عقب. پیرمرد نای 
تکون‌خوردن نداشت اما زبونش خوب کار می‌کرد 
و تا خود بیمارســتان به من فحش می‌داد که تو 
غلط کردی می‌خوای من رو ببری کشــتارگاه. 
جلوی بیمارستان که پیاده‌شون کردم، پسرش 
گفت: »صبر کن من باهــات برمی‌گردم.« چند 
دقیقه‌ای بیشتر تا ‌سال تحویل نمونده بود. داشتم 
پیام‌های من آخرین نفر بودم که پیشاپیش عید 
رو بهت تبریک گفتم رو می‌خوندم که یهو ‌سال 

نو شد و پیام‌های من اولین کسی بودم که‌ سال 
رو بهت تبریک گفتم رســید. ‌سال جدید ما هم 
کنار بیمارستان شروع شد. راستش خوشحالم 
بودم که پای هفت سین ننشستم و مجبور نیستم 
ماچ و بوسه و اخ و تف رد و بدل کنم. یهو یک نفر 
ســرش را تا ناف کرد توی ماشین و ماچم کرد و 
گفت: »زبونم لال، توام مثل پسر منی، ماچ‌های 
من حکم دشــت اول صبح رو داره، با این ماچم 
امسال بهت بد نمی‌گذره.« بعدشم دو سه تا ماچ 
چپ و راستی مشکوک دیگه‌ام کرد که زاویه‌اش 
بیشتر رو به وسط صورتم بود تا کناره‌ها و راهش 
رو گرفت و رفت. بعــد از رفتن آن مرد که خوب 
ماچ می‌کرد، بابــام زنگ زد. گفتم حتما نگران و 
ناراحت شدن که‌ سال تحویل پیش‌شون نبودم 
اما تا گفتم الو، گفت: »این‌ سال اولیه که سر سفره 
نبودی، به یمن غیبتت امیدوارم ‌سال خوبی برای 
کل خانواده باشــه. ما داریم می‌ریم شهرستان. 
توام بمــون دو زار کار کن که کلی قســط عقب 
افتاده داری. کســی رو هم نیار خونه...« بالاخره 
پسرِ پدرِ پتوپیچ پیداش شد. بهم گفت: »ببین 
جوون، این پیرمرد چند ســاعتی بیشــتر زنده 
نمی‌مونه. نمی‌خواستیم شب عیدی توی خونه 
و پیش بچه‌ها تموم کنــه. من پول کارکردت رو 
هر چقدر بشه بهت می‌دم، بمون پیشش، بوس 
رو که داد و قبض رو گرفت، زنگ بزن ما بیایم.« با 
خودم گفتم، کسی که خونه نیست و اگر برم خونه 
تنها کاری که می‌تونم بکنم اینه که لخت توی 
خونه بچرخم یا در دستشویی را باز بگذارم و کارم 

را بکنم، پس بهتره بمونم این‌جا و یه پولی هم به 
جیب بزنم. بهش گفتم: »فکر می‌کنی نهایت چند 
ساعت دیگه ریق رحمت رو سر بکشه؟« گفت: 
»بابا، کامل سر کشیده و تموم شده، فقط داره با 
زبون تهش رو لیس می‌زنه، به صبح نمی‌رسه.« 
قبول کردم و پیش پدر پتوپیچ موندم. پیرمرد تا 
صبح دســتم رو محکم توی دستش گرفته بود 
و با انگشتش کف دســتم رو قلقلک می‌داد و از 
خاطرات جوونی‌اش می‌گفت. هر چی بیشــتر 
حرف می‌زد و من مثل بز کلــه تکون می‌دادم و 
تأیید می‌کردم، حالش بهتر می‌شد. آخر سر هم 
این‌قدر از من خوشــش اومد که یک کم جمع و 
جورتر خوابید تا مــن هم کنارش روی تخت جا 
شم. پسرش هم چند ساعت یک‌بار زنگ می‌زد 
تا ببینه جفت پای پدرش رفته توی گور یا نه. دو 
سه روزی گذشت و حال پیرمرد پتوپیچ حتی از 
حال پسرِ پیرمرد پتوپیچ هم بهتر شد. پسرش هم 
شاکی بود که »کشنده‌ترین سلاح کم‌محلیه، چرا 
گذاشتی برات خاطره بگه و کف دستت رو قلقلک 
بده و کنارش بخوابی؟« آخر سر هم پول درست 
و حسابی که بهم نداد هیچ، تازه می‌گفت: »من 
بابای خودم رو می‌خوام این از مرحوم بروسلی هم 
سرحال‌تر شده. مثل اولش کن و تحویلم بده.« 
گفتم: »آخه پسرِ پدرِ پتوپیچ، مگه بابات موبایله 
که بزنم روی تنظیمات کارخانــه و مثل اولش 
بشه؟« اما گوشش بدهکار نبود، فعلا چند روزیه 
با پیرمرد پتوپیــچ کات کردم و بهش کم‌محلی 

می‌کنم بلکه آرزوی بچه‌هاش برآورده بشه.

فن دستشویی | علی‌اکبــر محمدخانی|  قبل از عید خانومم 
گفت: »جیگرت به قربون، امسال عید می‌ریم خارج، یا جیگرت 
رو از تو حلقت خارج کنم؟« بنده قبل از پاسخ به این سوال، جلدی 
نزد شهرام شهیدی رفته و گفتم: »شهرام‌خان، شما که کلا خارجی، 
بیا آقایی کن تو این ســفر مارو هم ببر خارج.« شهرام‌خان فرمودند: »خارج مگه 
طویله‌س که هر خری رو راه بدن.« بنده که از حرف ایشــان خیلی ناراحت شده 
بودم به پای ایشان افتاده و عجز و لابه بسیار کردم، ولی افاقه نکرد، به همین خاطر 
ما هم به شکل یواشکی در یکی از چمدان‌های ایشان خود را چپانده و با هواپیما به 

خارج رفتیم. 
جالب‌ترین چیزی که در خارج دیدیم وسیله‌ای بود به نام »فن دستشویی«؛ این 
وسیله شــبیه پنکه کوچک بود، ولی آدم را خنک نمی‌کرد و گویا کارش هم این 
بود که بوی بد داخل مســتراح را به بیرون هدایت کند. خدا را شکر ما در مملکت 
به جهت این‌که همگی بوی گلاب می‌دهیم به این قرطی‌بازی‌ها نیازی نداشــته 

 و با باز گذاشــتن درز در مســتراح، همان خرده بوی گلاب را هم با محیط بیرون 
به اشتراک می‌گذاریم.  اما نکته عجیب فن دستشویی این بود که بیشتر از این‌که 
بوی بد را خارج کند، صدا تولید می‌کرد؛ طوری که کسی که در مستراح نشسته، 
دچار سوءتفاهم شــده و همنوا با صدای بلند فن، صداهای ناجوری از خود به در 
می‌کرد. حال زمانی‌ که پا بیرون می‌گذاشت با چهره برافروخته حضار و البته پنجره 

کاملا باز خانه مواجه می‌شد. 
بله، می‌خواهم بگویم در نظام سلطه بیشتر چیزها این‌گونه است، ظاهری شیک 
ولی در باطن فرمالیته هستند؛ همین چیزها هم باعث سقوط روزافزون جوامع‌شان 

و البته تعالی ما شده است.
کلی پول فن می‌دهند که بوی گند فساد دم و دستگاه‌شان را ببرد که نمی‌برد، 
بیچاره‌ها به صدای بلندش اعتماد کرده و خــود را راحت می‌کنند، ولی صدا هم 
آن‌طور نیست که حفظ آبرو کند. کلا قرار است لاپوشانی کند، ولی بوگند و صدای 

بوگندشان به قدری شدید است که کاری از دست کسی برنمی‌آید. 

پیرمرد پتوپیچ!
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 فردوسی پور: 
آزادی تلگرام یعنی اینکه 

 قاچاق دختران ایرانی
 آزاد باشد!

    مهران مدیری: من و سیامک انصاری شما را رصد کنیم بهتر است یا خارجی‌ها؟! 
   مهدی مهدوی کیا: مردم نان و اشکنه بخورند!
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